
 مدت‌هـــا قبـــل، دیـــدن بچه‌هایـــی کـــه 
رویاهای کودکانه‌شـــان را بـــا پارچه‌ای روی 
شیشه ماشین‌ها می‌کشـــند یا دسته‌های 
گل و بســـته‌های دســـتمال را بـــا التماس 
به مـــردم عرضـــه می‌کننـــد از صحنه‌های 
عادی در شـــهر بود، اما بعد از اجرای طرح 
ســـاماندهی کـــودکان کار کـــه بـــا همکاری 
ســـازمان بهزیســـتی، شـــهرداری، اداره‌کل 
امـــور اتباع، ســـازمان ثبت احـــوال و چند 
دســـتگاه دیگر اجرا می‌شـــود، حالا چنین 
تصاویـــری کمتـــر به چشـــم می‌خـــورد. در 
بحث ســـاماندهی کـــودکان کار و خیابان، 
سازمان بهزیســـتی همیشـــه یکی از ارکان 
ثابت بـــوده اســـت، مـــددکاران اجتماعی 
این ســـازمان بـــرای اینکه کـــودک خیابان، 
با قاضـــی و دادگاه و مأمور مواجه نشـــود با 
همکاری مسئولان قضایی و دغدغه‌مندان 
حـــوزه کـــودک، بـــه ایجـــاد مراکز »شـــوق 
زندگـــی« اقـــدام کرده‌اند. اولیـــن مجتمع 
شـــوق زندگی کشور، ســـال 1399 و در شهر 
مشـــهد با هدف توانمندسازی و پیشگیری 
از آســـیب‌های اجتماعی افتتاح ‌شـــد، بعد 
از آن مجتمعـــی تحـــت عنـــوان مجتمـــع 
شـــوق زندگی امور حســـبی شـــیرخوارگاه 

آمنـــه افتتاح می‌شـــود کـــه کار مشـــترکی 
بـــا محوریت دادسراســـت، یعنـــی تکالیفی 
کـــه بـــر عهده ســـازمان بهزیســـتی اســـت 
با هماهنگی دادســـرا از ســـایر دســـتگاه‌ها 
مطالبـــه می‌شـــود تـــا پـــای هیـــچ کودکی 
به محاکـــم قضایی باز نشـــود، ایـــن مراکز 
حمایتـــی و قضایـــی در حقیقـــت بســـتر 
جدیـــدی بـــرای آمـــوزش و حمایت‌هـــای 
و  بدسرپرســـت  کـــودکان  از  اجتماعـــی 
بی‌سرپرست هســـتند تا مسیر شکوفایی 
ایـــن کـــودکان هموارتـــر و چهره شـــهر نیز 

زیباتر شـــود.
یـــس  پرد « شـــته  گذ ل  ســـا بهمن‌مـــاه 
توانمندسازی و مجتمع شوق زندگی بعثت 
تهران« برای رســـیدگی جـــدی، همه‌جانبه 
و ســـریع‌تر بـــه وضعیـــت کـــودکان کار در 
خیابان‌های تهران به بهره‌برداری رســـید. 
در مرکز شـــوق زندگی بعثت بـــا الیاس 16 
ســـاله همـــکلام می‌شـــوم که بـــا چهره‌ای 
آفتاب‌ســـوخته در کلاس موسیقی در کنار 
ســـازهای مختلف تمرین تنبـــک می‌کند. 
او تـــا کلاس ســـوم بیشـــتر درس نخوانده 
اســـت، یعنی دوســـت داشـــته بخواند اما 
مجبـــور بوده کار کنـــد. از همان بچه‌هایی 
است که ســـر یک چهارراه‌ سازی در دست 
دارد. اهـــل یکـــی از اســـتان‌های جنوبـــی 
اســـت.دو هفته‌ای اســـت کـــه او را به این 
مرکز آورده‌انـــد و حالا منتظر اســـت روزها 
بگذرند و تکلیفش زودتر مشـــخص شـــود. 
تنبک را به دســـت می‌گیرد و می‌زند، ریتم 

تنبک‌اش هم غـــم دارد، از آرزوهایش برای 
آینده می‌پرســـم، می‌خواهد خلبان شود، 
دســـتانش ضربـــه می‌زنند و ذهـــن‌اش در 
آســـمان رویاهایـــش بـــه پـــرواز در می‌آید، 
حالا او از من می‌پرســـد »به نظرت خلبانی 

به مـــن میاد؟«
قدمی آنورتر، پســـری با لبخندی که بر لب 
دارد مرا به ســـمتش می‌کشـــد، امیرمهدی 
14 ساله اســـت تا همین 25 روز قبل پشت 
چـــراغ قرمـــز گل می‌فروختـــه و روزی 800 
هزار تومان درآمد داشـــته اســـت تا بتواند 
شـــکم 5 خواهـــر و برادرش را ســـیر کند، از 
اینجا بـــودن راضی اســـت چـــون »خوش 
می‌گذرد«. اگـــر در خیابان بایـــد برای نان 
تـــاش می‌کرد اینجا نانی هســـت و مهم‌تر 
از نـــان، بـــازی هم هســـت. بـــازی، رویای 
بیشـــتر ایـــن کـــودکان اســـت کـــه فرصت 
چندانـــی بـــرای کودکـــی نداشـــته‌اند. او 
می‌خواهـــد دکتـــر شـــود بـــرای همیـــن در 
کلاس ششـــم درس می‌خواند و درســـش 
هـــم خـــوب اســـت. صحبت‌هایمـــان که 
گل می‌انـــدازد، ته ته دلـــش می‌خواهد به 
خانه و خیابان برگردد انـــگار از اینکه بقیه 
خواهر و برادرهایش در این شـــادی و بازی 
با او ســـهیم نیســـتند ناراحت اســـت. اما 
روایـــت زندگی نور که 15 روزی می‌شـــود به 
ایـــن مرکز آمده قـــدری متفاوت‌تر اســـت، 
او چندان از مرکز خوشـــش نیامده، چون 
»از کار و زندگـــی افتـــاده‌ام«. نـــور از همان 
کودکانی اســـت که شـــاید بارها در خیابان 

جلـــوی راهمـــان را گرفته‌انـــد تـــا از آنهـــا 
دســـتمال بخریـــم، می‌گویـــد: »روزی یک 
میلیـــون تومان درآمد داشـــتم مـــا 7 برادر 
و 2 خواهـــر هســـتیم، بایـــد شـــکم آنهـــا را 
ســـیر کنم.« مثل بیشـــتر بچه‌ها دوســـت 
دارد دکتـــر شـــود، نقاشـــی می‌کشـــد امـــا 

ســـیاه و سفید.
جاســـم هم تا کلاس ســـوم بیشـــتر درس 
نخوانـــده، او می‌گویـــد: »قبـــل از اینجا در 
خیابان ســـاز می‌زدم. دوست دارم برگردم 
به خیابان و ســـاز بزنم.« او اینجا هم ســـاز 
می‌زنـــد امـــا انـــگار آهنـــگ ســـاز خیابـــان 
را بیشـــتر دوســـت دارد چـــون »مـــردم به 
مـــن پـــول می‌دهنـــد اینجـــا بایـــد همین 
طوری ســـاز بزنـــم!« اینجا تعـــداد کودکان 
اتبـــاع کم نیســـت، همراه ســـایر کـــودکان 
در کلاس‌هـــا شـــرکت می‌کننـــد، یاســـر 
12 ســـاله همراه عمویـــش به ایـــران آمده 
اســـت و به مدرســـه نمی‌رود. خانواده‌اش 
در افغانســـتان هســـتند. نقاشـــی‌ هم که 
کشیده پرچم کشـــورش است »آمدم تا کار 
کنم«. بســـیاری از این کـــودکان که کودکی 
نکرده بزرگ شـــده‌اند در صحبت‌هایشان 
یا دوســـت دارند به خیابان برگردند یا بعد 
از تمام شـــدن مدت قرنطینه می‌خواهند 

در کارگاهی مشـــغول پادویی شـــوند.
 

کودک کار با 100 هزار فالوور
هدف ایـــن مجتمع جمع‌آوری کـــودکان از 
خیابان اســـت. سروش قبادی، سرپرست 

»دستگاه‌های 
متولی همه پای 

کار آمده‌اند؛ 
حمایت‌های 

دادستانی، 
شهرداری و فراجا 
را در اینجا داریم 

و همه وظایف 
سازمانی خود را 

انجام می‌دهند و 
یک کار تیمی انجام 

می‌شود.
در مراکز نگهداری 
7 تا 18 سال آنها را 
نگهداری می‌کنیم 

و اگر تشخیص 
دادیم باید به 

خانواده تحویل 
داده شوند آنها 

را در کلاس‌های 
توانمندسازی 

مورد آموزش قرار 
می‌دهیم.«

سمیه افشین فر
خبرنگار

گزارش

اینجا کودکی دادگاهی نمی‌شود
گزارش»‌ایران« از مراکز »شوق زندگی «سازمان بهزیستی

بیرانوند اصلاً دانشجوی دکترا نیست
واکنش دانشگاه آزاد لرستان به ادعای یک فوتبالیست
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گـــروه اجتماعـــی/ حرفهایـــی  که دوشـــنبه 
شـــب علیرضـــا بیرانونـــد در برنامـــه فوتبال 
برتـــر بیـــان کـــرد، ممکـــن اســـت برایـــش 
دردسرســـاز شود. »دانشـــجوی دکترا هستم 
ولـــی درباره‌اش صحبت نکنید.« این پاســـخ 
علیرضـــا بیرانوند دروازه‌بان تیـــم تراکتور به 
محمد حسین میثاقی مجری برنامه فوتبال 
برتراســـت. مجـــری از او می‌پرســـد وضعیت 
ســـربازی‌ات چگونه اســـت؟ بیرانونـــد برای 
اینکه پاسخ روشـــنی از وضعیت سربازی‌اش 
ندهـــد، می‌گوید: »دانشـــجوی دکترا رشـــته 
فیزیولـــوژی در دانشـــگاه خرم آباد لرســـتان 
هســـتم ولی همان دکترا که دوســـت ندارم 
الان صحبتـــش را کنی و ســـؤال‌های عجیب 
و غریب بپرســـی«. او می‌گویـــد، رفتم کنکور 
دکترا دادم و نمی‌دانســـتم از قبل اســـامی را 
روی برگه‌ها می‌نویســـند و مـــن دنبال جایی 
بودم که اســـمم را روی برگه آزمون بنویسم، 
می‌خنـــدد و می‌گویـــد مـــردم هم بـــه خاطر 
همیـــن کارهایـــم مـــرا دوســـت دارنـــد. یک 
جـــزوه کامل امتحانی‌ام انگلیســـی بود، من 
هـــم قبلاً یک معلـــم زبان انگلیســـی گرفتم 
کـــه به مـــن زبان یـــاد بدهـــد اما او لـــری یاد 
گرفت. در آزمون دکترا همه ســـؤالات تستی 
بود و من پاســـخ تســـت‌ها را با ده، بیســـت، 
ســـی، چهـــل دادم ولـــی خـــدا را شـــکر یک 
اتفاقـــی که بـــرای من افتـــاد و خبـــری که به 
مـــن دادنـــد این بود کـــه نمره منفـــی بالایی 
نگرفتـــه‌ام، یعنی نمره‌ام خوب بوده اســـت. 
در ادامـــه هم مجری باز می‌پرســـد تز ارشـــد 
را ارائـــه دادی؟ بیرانوند هم می‌گوید بیا بریم 

بیـــرون باهم صحبـــت کنیم.

رشته فیزیولوژی در مقطع دکترا 
نداریم

امـــا نکتـــه مهمی کـــه مطرح می‌شـــود این 

اســـت کـــه دانشـــگاه خـــرم آبـــاد در مقطع 
دکتـــرا رشـــته فیزیولـــوژی نـــدارد. رئیـــس 
دانشـــگاه آزاد اســـامی اســـتان لرســـتان و 
واحـــد خـــرم آبـــاد در گفت‌و‌گو بـــا »ایران« 
ادعای بیرانوند را متناقض از وضعیت او در 
دانشـــگاه می‌داند. محمدرضا جابرانصاری 
درباره وضعیت تحصیلـــی علیرضا بیرانوند 
از  کـــه  مصاحبـــه‌ای  »دربـــاره  می‌گویـــد: 
بیرانونـــد در یـــک برنامـــه تلویزیونی پخش 
شـــد، می‌تـــوان گفـــت تناقضـــات زیـــادی 
وجـــود دارد. در ایـــن زمینـــه دو ســـه نکته 
حائز اهمیت اســـت؛ اول ایـــن را به اطلاع 
عموم می‌رســـانم، دانشـــگاه آزاد اســـامی 
واحـــد خرم آبـــاد نه تنهـــا در مقطـــع دکترا 
رشـــته فیزیولـــوژی ندارد بلکـــه هیچ یک از 
گرایش‌هـــای تربیت‌بندی و علوم ورزشـــی 
را در مقطـــع دکتـــرا ارائـــه نمی‌دهـــد. ولی 
ایشـــان ادعا کردند که من دانشجوی دکترا 
هســـتم، همین مســـأله از لحـــاظ حقوقی 

قابـــل پیگیری اســـت.«
به گفته رئیس دانشـــگاه آزاد اسلامی خرم 
آبـــاد، بیرانونـــد در حال حاضر دانشـــجوی 
مقطع کارشناســـی ارشد رشـــته فیزیولوژی 
ورزشـــی در واحد خرم آباد اســـت و حدود 
چهار ســـال اســـت که مشـــغول به تحصیل 
بوده و هنـــوز از پایان نامه خود دفاع نکرده 
است. جابرانصاری در توضیح اینکه آزمون 
دکتـــرای دانشـــگاه آزاد اســـامی به شـــکل 
سراسری توســـط سازمان ســـنجش برگزار 
از برگـــزاری  می‌شـــود، می‌گویـــد: »پـــس 
آزمون، نتایج اولیه به شـــکل عمومی برای 
همـــه در یک زمان مشـــخص اعلام خواهد 
شـــد، افرادی که مجاز می‌شـــوند می‌توانند 
انتخاب رشـــته کرده و سپس برای مصاحبه 
دکتـــرا شـــرکت کننـــد. البتـــه تا بـــه امروز 
هنـــوز مصاحبـــه پذیرفتـــه شـــدگان انجام 

نشـــده اســـت. کســـی که از طریـــق کنکور 
یـــا از طریق اســـتعداد درخشـــان در آزمون 
دکترا شـــرکت می‌کنـــد، بایـــد در مصاحبه 
هـــم شـــرکت کنـــد تـــا صلاحیـــت او برای 
تحصیل در مقطع دکترا مشـــخص شـــود.«
محمدمهـــدی تهرانچـــی رئیس دانشـــگاه 
آزاد اســـامی هـــم در گفت‌و‌گو با ایســـنا با 
تأکیـــد براینکه هیچ کس به دلیل شـــهرت 
یـــا غیـــره نمی‌تواند بـــه صـــورت غیرقانونی 
در دوره دکتـــرای دانشـــگاه آزاد پذیـــرش 
شـــود، می‌گویـــد: »این‌گونـــه نیســـت کـــه 
کســـی بـــه صـــورت عبـــوری از مســـیری رد 
شـــود و بخواهد در دوره دکترای دانشـــگاه 
آزاد اســـامی ثبت‌نـــام کنـــد. مـــا بـــه هیچ 
عنوان موردی را در دانشـــگاه آزاد اســـامی 
پیـــدا نمی‌کنیم که بـــه صـــورت غیرقانونی 
و از شـــیوه‌های غیرقانونی در دوره دکترای 
واحدهای دانشـــگاه تحصیل کنـــد؛ چرا که 
اســـامی پذیرفته شـــدگان دکتـــرا در وزارت 
علوم ثبت و از ســـوی ایـــن وزارتخانه اعلام 
می‌شـــود؛ بنابرایـــن بـــه هیچ وجـــه در این 

حـــوزه امکان تخلـــف وجود نـــدارد.«

طبـــق آنچـــه از ســـازمان ســـنجش آموزش 
کشـــور پیگیری کردیم، دانشـــجوی ارشـــد 
کـــه هنوز پایـــان نامه خـــود را ارائـــه نداده، 
صرفاً بـــرای محـــک زدن خـــود می‌تواند در 
آزمـــون دکترا شـــرکت کند اما تـــا زمانی که 
پایان‌نامـــه او تأیید نشـــده و مدرک ارشـــد 
را نگرفتـــه، نمی‌توانـــد انتخاب رشـــته و در 

مصاحبـــه دکترا شـــرکت کند. 
چنـــد ســـاعت بعـــد از ســـرو صدایـــی کـــه 
حرف‌هـــای بیرانونـــد در فضـــای مجازی به 
راه انداخـــت ایـــن فوتبالیســـت در صفحه 
اینســـتاگرامش اســـتوری با این توضیحات 
منتشـــر کرد: »ضمـــن تأییـــد صحبت‌های 
جنـــاب آقـــای ســـید امیـــر محجـــوب مدیر 
کل محتـــرم روابـــط عمومی دانشـــگاه آزاد 
اســـامی، بنده دانشـــجوی ترم آخر مقطع 
کارشناســـی ارشد هستم و در آزمون ورودی 
مقطع دکتری ۱۴۰۴ شـــرکت نمـــوده و بعد 
از اعـــام نتایـــج اولیـــه موفق بـــه پذیرش 
انتخـــاب رشـــته در دانشـــگاه آزاد اســـامی 
شـــده و در حال حاضر منتظر اعلام نتیجه 

انتخاب رشـــته می‌باشـــم.«

مجتمع شـــوق زندگی بعثت، با بیان اینکه 
اولیـــن کار مـــا شناســـایی کـــودک اســـت، 
می‌گویـــد: »جامعـــه هـــدف مـــا کـــودکان 
خیابان زیر 18 ســـال و در موقعیت آســـیب 
اســـت. بعـــد از گشـــت‌هایی که بـــه همراه 
مـــددکاران اجتماعی و مأمـــور فراجا انجام 
می‌دهیـــم، فرآینـــد جـــذب ایـــن کـــودکان 
انجام می‌شـــود. کودکی که جذب می‌شود 
یا اتبـــاع اســـت یـــا ایرانـــی، مـــددکاران به 
وســـیله دســـتگاه عنبیـــه اطلاعـــات بچه را 
شناســـایی می‌کنند. هویت بچه مشخص 
می‌شـــود، اطلاعـــات اولیه ثبـــت و بچه‌ها 
تفکیـــک می‌شـــوند. اگـــر خانواده داشـــته 
باشند مددکاران آنها را وارد چرخه حمایتی 
می‌کننـــد و اگر اتباع باشـــند بـــه اداره اتباع 
اعلام می‌شـــود.« او در مـــورد فعالیت‌های 
مرکز شـــوق زندگی می‌گوید: »دستگاه‌های 
متولی همه پـــای کار آمده‌اند؛ حمایت‌های 
دادســـتانی، شـــهرداری و فراجـــا را در اینجا 
داریـــم و همـــه وظایـــف ســـازمانی خـــود را 
انجـــام می‌دهنـــد و یـــک کار تیمـــی انجام 
می‌شـــود.« او در پاســـخ بـــه این ســـؤال که 
کـــودک اگر خانواده‌ای نداشـــته باشـــد چه 
اقدامی بـــرای او انجام می‌شـــود، می‌گوید: 
»در مراکـــز نگهـــداری 7 تا 18 ســـال آنها را 
نگهـــداری می‌کنیم و اگر تشـــخیص دادیم 
باید به خانـــواده تحویل داده شـــوند آنها را 
در کلاس‌های توانمندســـازی مورد آموزش 
قرار می‌دهیـــم.« قبادی در مـــورد کودکانی 
که اسیر باندهای اســـتفاده از کودکان برای 
کار شـــده‌اند نیـــز می‌گویـــد: »کودکانـــی که 
اسیر باندها می‌شـــوند، معمولاً اتباع زیر 18 
سال هستند، بیشـــتر آنها زباله‌گرد هستند 
یا در کارهایی که از نظر ما خطرناک اســـت 
وارد شـــده‌اند؛ یعنـــی این کودکان بیشـــتر 
به دســـت همیـــن باندهـــا وارد می‌شـــوند 
و آنها کـــودک را مثـــاً در ســـایت زباله قرار 
می‌دهند. مـــا آنهـــا را شناســـایی می‌کنیم 
و بـــه اداره اتبـــاع ارجـــاع می‌دهیـــم. گاهی 
بـــا مـــوارد عجیبی هـــم مواجه می‌شـــویم؛ 
مثلاً مـــوردی بود کـــه کـــودک کار خیابانی، 
صفحـــه‌ای بـــا 100 هـــزار دنبال‌کننـــده در 
فضـــای مجـــازی داشـــت. او را از خیابـــان 
جـــذب کردیم و بعـــد از بررســـی‌ها متوجه 
شدیم فردی پشـــت پرده از او سوءاستفاده 
می‌کنـــد. پرونـــده قضایی تشـــکیل شـــد و 
پیگیری‌هـــای قانونی انجـــام گرفت.« مدیر 
مرکز شـــوق زندگـــی بعثـــت دربـــاره اینکه 
بســـیاری از ایـــن بچه‌هـــا دوســـت دارند به 
خیابـــان برگردنـــد و اگـــر بچه‌ها دوبـــاره به 
مرکز برگردند چه اقدامی بـــرای آنها انجام 
می‌شـــود؟ می‌گوید: »طبق دســـتور قضایی 
اگـــر کـــودک ایرانی باشـــد و دوبـــاره جذب 
شـــود ســـازمان بهزیســـتی می‌تواند سلب 
حضانت بچـــه را از والدینش بگیـــرد. ما او 
را در اختیـــار دادیـــار قرار می‌دهیـــم و روند 

قضایـــی طی می‌شـــود.«
قبادی یکی از چالش‌های جدی در مســـیر 
ساماندهی این کودکان را مداخله ناآگاهانه 
برخـــی شـــهروندان می‌داند: »وقتـــی برای 
جذب کـــودک می‌رویـــم، برخی مـــردم که 
از واقعیـــت زندگی این بچه‌هـــا خبر ندارند 
با مـــا برخـــورد می‌کننـــد و می‌پرســـند چرا 
کـــودک را می‌بریـــد؟ در حالی‌کـــه ممکـــن 
اســـت همیـــن کـــودک در پاتـــوق شـــوش 
بخوابد، بدون سرپرســـت باشـــد، یـــا از او 
بـــرای جابه‌جایی مواد اســـتفاده شـــود. ما 

داریم او را از موقعیت آســـیب درمی‌آوریم، 
امـــا گاهی با داد و فریاد روبه‌رو می‌شـــویم.« 
ســـاماندهی کـــودکان کار بـــدون همکاری 
نیـــروی انتظامـــی مقـــدور نبـــوده اســـت؛ 
ســـرهنگ انتظامـــی میرمهـــدی هاشـــمی 
مسئول انتظامی ساماندهی کودکان کار در 
مرکز شـــوق زندگی بعثت، آمـــوزش برخورد 
با کودکان را یکی از اصـــول اولیه کار در این 
حوزه عنـــوان می‌کنـــد و با تأکید بـــر اینکه 
در مواجهـــه بـــا کودک بـــه هیچ عنـــوان از 
کلمات بازداشـــت و دســـتگیری اســـتفاده 
نمی‌شـــود، می‌گویـــد: »تمـــام اقدامات ما 
با کمک مـــددکاران بهزیســـتی بدون هیچ 
تنشی انجام می‌شـــود.« او در پاسخ به این 
ســـؤال که چه قدر در راســـتای کم شـــدن 
آســـیب‌های این کودکان تـــاش می‌کنید، 
می‌گوید: »بـــرای اینکه هر جـــرم و بزه‌ای را 
کمتر کنیـــم، آموزش لازم اســـت، در مدت 
قرنطینه صحبت‌های بسیاری در مورد بزه، 
جرم و باندها و گروه‌هـــای خطرناک انجام 
می‌شـــود که تأثیر زیادی بر کـــودکان دارد.«

 
ساماندهی با مدل دوستدار کودک

ســـامت  معـــاون  محمـــدی،  علیرضـــا 
اســـتان  بهزیســـتی  اجتماعـــی ســـازمان 
تهـــران می‌گویـــد: »مـــا معتقدیـــم کودکی 
کـــه در خیابـــان و ســـر چهارراه‌هـــا حضور 

دارد معلـــول هـــزاران علتـــی اســـت که در 
جامعـــه وجود دارد. بنابرایـــن به این نتیجه 
رســـیده‌ایم کـــه به جـــای برخورد بـــا کودک 
در خیابـــان، بایـــد او را مـــورد حمایت قرار 
دهیـــم و به مراکـــز توانمندســـازی هدایت 
کنیم.« خانواده‌محوری یکی از رویکردهای 
مـــورد تأکیـــد ســـازمان بهزیســـتی کشـــور 
اســـت. معاون ســـامت اجتماعی سازمان 
بهزیســـتی در این‌باره می‌گوید: »مددکاران 
اجتماعـــی بـــه ‌دنبـــال شناســـایی خانواده 
کـــودک هســـتند و در صورتی کـــه خانواده 
شناسایی شـــود، کودک به خانواده تحویل 
داده می‌شـــود.همچنین از والدیـــن تعهـــد 
گرفته می‌شـــود که کودک دیگر در موقعیت 
کار یـــا خیابـــان قـــرار نگیـــرد. در صـــورت 
نیازمنـــدی یا وجود مشـــکلات معیشـــتی، 
خانـــواده وارد فرآینـــد حمایتی بهزیســـتی 
و کمیتـــه امداد امـــام خمینـــی)ره( خواهد 
شـــد.« محمـــدی با اشـــاره به ســـاماندهی 
4 هـــزار کـــودک کار در موقعیـــت خیابان، 
تأکید می‌کنـــد: »85 درصد ایـــن کودکان را 
اتباع تشـــکیل می‌دهند.« به‌گفته او، اتباع 
دارای اقامـــت قانونی، همانند شـــهروندان 
ایرانی ســـاماندهی شده و خدمات حمایتی 
دریافـــت می‌کننـــد و ســـاماندهی اتبـــاع 
غیرقانونی نیز از طریـــق اداره‌کل امور اتباع 

پیگیـــری و انجام می‌شـــود.
 

غزل رضایی‌ثانی/ جمعیت دانشـــجویی کشـــور یک میلیون نفر ریزش 
کرده اســـت. این اتفاق با عبور دهه شـــصتی‌ها از فضای دانشگاهی رخ 
داده و گفتـــه می‌شـــود آمار با توجه به ورود دانشـــجویان دهه ۷۰ و ۸۰ به 
دانشـــگاه‌های کشـــور، رو به کاهش اســـت. مدیرکل دفتـــر برنامه‌ریزی 
آموزش‌عالـــی وزارت علـــوم، کاهـــش جمعیـــت دانشـــجویی را متأثر از 
ســـاختار جمعیتـــی کل کشـــور می‌داند. رضـــا نقـــی‌زاده در گفت‌و‌گو با 
»ایران« درباره کاهش دانشـــجویان در چند ســـال گذشته می‌گوید:»در 
یـــک دوره زمانی ما بیش از چهار میلیون نفر دانشـــجو داشـــتیم ولی به 
مـــرور این آمـــار کاهش یافت که دلیـــل عمده آن به ســـاختار جمعیتی 
کشـــور برمی‌گردد. در میان متولدین دهه شـــصت یـــک پیک جمعیتی 
داریـــم که آن پیک جمعیتـــی در دهه ۷۰ و ۸۰ تکرار نشـــد و در یک روند 
ثابتی قـــرار گرفت. ایـــن رویه باعث می‌شـــود خود به خـــود روی تعداد 

دانشـــجویان در دانشـــگاه‌ها تأثیر داشته باشد.«
نقی‌زاده درباره اینکه تعداد دانشجویان باثبات است، می‌گوید:»کاهش 
جمعیت دانشـــجویان با ورود نســـل دهه ۷۰ و ۸۰ ادامه دارد، اما به نظر 
می‌رســـد نســـبتاً به یـــک ثبات در تعـــداد دانشـــجویان رســـیده‌ایم، اگر 
شـــرایط آموزش‌عالـــی همین‌طـــور ادامه یابـــد، جمعیت دانشـــجویان 
در کشـــور ما عـــددی بین 3 میلیـــون و ۲۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار نفر اســـت.«
او خیـــل عظیم دانشـــجویان را مربوط به نســـل دهه شـــصت می‌داند 
و می‌گوید:»بـــه هـــر حـــال اعـــداد در ســـال‌های مختلف بـــالا و پایین 
می‌شـــود. در یـــک دوره زمانـــی بـــه دلیـــل ورود دهـــه شـــصتی‌ها بـــه 
دانشـــگاه، آمـــار دانشـــجویان قابـــل توجه بود امـــا مدتی اســـت تقریباً 
یـــک میلیون نفر دانشـــجو، نســـبت بـــه ورودی‌های متولدیـــن دهه ۶۰ 

کاهش داشـــته‌ایم.«
 

کاهش کیفیت دانشجویان
یکی دیگـــر از چالش‌هـــای وزارت علوم تعـــداد زیاد صندلی‌ها نســـبت 
به جمعیت دانشـــجویان اســـت. نقـــی‌زاده درباره ایـــن موضوع توضیح 
می‌دهـــد:»در حـــال حاضـــر بحـــث کلیـــدی این اســـت که مـــا در دهه 
۸۰ تعـــداد زیادی صندلی در دانشـــگاه هـــای دولتـــی و غیردولتی ایجاد 
کردیـــم اما اکنون آن رقابـــت لازم برای پر کردن صندلی‌هـــا وجود ندارد 
و با مســـأله صندلی‌هـــای خالی روبه‌رو هســـتیم. این موضـــوع به جای 
اینکه اثرش را روی فرهنگ پذیرش دانشـــجو بگذارد، عمده اثرش را در 
کیفیت ورودی دانشجویان گذاشته اســـت. مثلاً قبلاً برای یک صندلی 
صد نفـــر رقابـــت می‌کردند. طبـــق قاعده، دانشـــجویانی کـــه پذیرفته 
می‌شـــدند، باکیفیت‌تر بوده‌انـــد و وقتی که تعداد صندلی زیاد باشـــد، 

کیفیـــت هم کاهـــش می‌یابد.«

مدیرکل دفتـــر برنامه‌ریـــزی آموزش‌عالی وزارت علوم در پاســـخ به این 
پرســـش کـــه آیا بـــا توجه بـــه این تفاســـیر شـــاهد افت کیفیـــت علمی 
دانشـــجویان هســـتیم، می‌گوید:»نمی‌توان در این زمینه به صورت کلی 
قضاوت کرد، مثـــاً رقابت برای صندلی‌های شـــریف طبق قاعده مانند 
قبل اســـت ولی در صندلی‌هایی که خالی هســـتند خود به خود کاهش 

کیفیت دانشـــجوی پذیرفته شـــده قابل مشاهده است.«
او در توضیـــح اینکـــه تفکیـــک ســـنجش از پذیـــرش، می‌تواند ســـطح 
کیفی دانشـــجو را بـــالا ببـــرد، می‌گوید:»ما یک مســـأله بســـیار مهم به 
نام تفکیک ســـنجش از پذیرش داریم. ســـنجش دانشـــجو در اینجا دو 
کارکرد دارد؛ اولین و مهم‌ترین کارکرد آن تشـــخیص شایستگی دانشجو 
اســـت، یعنی بررســـی می‌شـــود که آیا دانشـــجویی که پذیرفته شـــده، 
شایســـته تحصیل در این رشـــته هســـت یا نه؟ حتی اگـــر صندلی خالی 
داریـــم، نباید دانشـــجویی کـــه همه گزینه‌هـــا را منفی زده در رشـــته‌ای 
مانند مهندســـی پذیرش کنیـــم.« نقی‌زاده بـــا بیان اینکـــه زمانی که با 
بحران صندلی‌های خالی روبه‌رو می‌شـــویم مســـأله رقابت و کارکرد ابزار 
رقابت ســـنجش، ارزش خودش را از دســـت می‌دهد، می‌گوید:»وقتی 
ایـــن ارزش از بیـــن برود، عملاً کارکـــردی ندارد و جز تعـــداد محدودی از 
صندلی‌هـــا، ســـایر صندلی‌هـــا قابل رقابت نیســـتند. بـــه همین دلیل 

ســـنجش باید بتواند شایســـتگی افراد را بسنجد.«
مدیـــرکل دفتـــر برنامه‌ریـــزی آموزش‌عالـــی وزارت علـــوم بـــا اشـــاره به 
تجربـــه کشـــورهای مختلـــف درباره تفکیک ســـنجش از پذیـــرش بیان 
می‌کند:»در بســـیاری از کشـــورها برای اینکه چنین اتفاقـــی رخ ندهد، 
ســـنجش را از پذیرش جـــدا می‌کنند، به این شـــکل که یک ســـنجش 
انجام می‌شـــود تـــا کفایـــت و توانمندی‌هـــای تحصیلـــی را به‌خصوص 
در تحصیـــات تکمیلی بســـنجند. ســـنجیده می‌شـــود که آیا شـــخص 
شایســـتگی لازم را برای تحصیـــل در مقطع دکترا دارد یا نه؟ کشـــورهای 
دیگـــر معمولاً آزمون‌های یکپارچه می‌گیرند، ســـپس نتیجه آن را ملاک 
قـــرار می‌دهند. وقتی دانشـــجو نمره مـــورد نظر را کســـب می‌کند، وارد 
فرآیند پذیرش از طریق دانشـــگاه می‌شـــود. تفکیک پذیرش و سنجش 
در ایـــن زمینه‌ها می‌تواند در کشـــور ما نیز اتفاق بیفتد تـــا تحول بزرگی 
را در حـــوزه آموزش‌عالـــی شـــاهد باشـــیم.« نقـــی‌زاده در پاســـخ به این 
ســـؤال که تفکیک ســـنجش از پذیـــرش چـــه زمانی عملیاتـــی خواهد 
شـــد، می‌گوید:»طرحی در شـــورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزش‌عالی ارائه 
شـــده کـــه احتیاج بـــه بررســـی دارد و بعد بایـــد به صحن شـــورای‌عالی 
انقـــاب فرهنگی برود. به نظر می‌رســـد با توجه به تعـــداد صندلی‌های 
آموزش‌عالـــی و بحث تعداد دانشـــجویان متقاضی، چـــاره‌ای نداریم که 

به ســـمت تفکیک ســـنجش از پذیرش برویم .«

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌عالی وزارت علوم در گفت‌و‌گو با »ایران« بیان می‌کند

پذیرش پس از سنجش، دانشگاه‌ها را سامان خواهد داد
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»شـــوق زندگی« الگویی نویـــن در ارائه خدمات جامع بـــه کودکان در 
وضعیـــت بحرانی با هدف شناســـایی و کاهش آســـیب‌های اجتماعی 
اســـت. در اســـتان تهران دو مرکز شـــوق زندگی قرار دارد، یکی شوق 
زندگـــی در شـــیرخوارگاه آمنـــه که امور حســـبی مربوط بـــه کودکان و 
نوجوانـــان را بـــر عهـــده دارد و یکی مرکز شـــوق زندگی بعثـــت که در 
حـــوزه کـــودکان کار فعالیت می‌کند. امور حســـبی مرتبـــط با کودکان 
و نوجوانـــان به اموری می‌گوینـــد که نیاز به رســـیدگی و تصمیم‌گیری 
قضایـــی دارنـــد، اما بـــه دلیل عدم وجـــود دعوا یا اختـــاف، از طریق 
رســـیدگی در قالـــب امور حســـبی انجـــام می‌شـــود. امـــوری از قبیل 
معرفـــی قیـــم، تغییر حضانـــت، تغییـــر سرپرســـتی، اجـــازه ازدواج و 
اشـــتغال به کار، ســـپردن به خانـــواده جایگزیـــن و حتـــی مراقبت از 
ســـامت کـــودکان و نوجوانـــان از جمله امور حســـبی هســـتند که از 
طریـــق دادگاه خانـــواده رســـیدگی می‌شـــوند. دادگاه پس از بررســـی 
وضعیـــت کـــودک یـــا نوجـــوان، تصمیمـــات لازم را اتخـــاذ می‌کنـــد. 
ایـــن تصمیمـــات باید بـــا توجه بـــه مصلحت کـــودک یا نوجـــوان و با 
رعایـــت قوانیـــن و مقررات مربوطه اعلام شـــود. از جملـــه مهم‌ترین 
ویژگی‌هـــای مراکز شـــوق زندگی همـــکاری همزمـــان نهادهایی چون 
دادســـتانی، پزشـــکی قانونی، نیروی انتظامی، اداره اتباع و بهزیستی 
در یـــک مکان مشـــترک اســـت. محمد نصیـــری، مدیرکل بهزیســـتی 
تهـــران می‌گویـــد: »در ایـــن مراکـــز تمـــام مراحـــل پذیـــرش، ارزیابی 
اولیـــه، مداخـــات روانی-اجتماعی و ســـاماندهی کـــودک در کمتر از 
یک ســـاعت انجام می‌شـــود و این فرآیند چندماهه را بشدت تسهیل 
کرده اســـت.« به گفتـــه او، در مرکز شـــوق زندگی شـــیرخوارگاه آمنه، 
کودکانی با شـــرایط دشـــوار زندگی اعم از بی‌سرپرست و بدسرپرست 
در ســـنین زیر 18 ســـال پناه گرفته‌اند. روال کار به این صورت اســـت 
که به محض ورود کودکان، آنها توســـط روانشـــناس و پزشکی قانونی 
ویزیـــت اولیه می‌شـــوند تـــا مورد کـــودک‌آزاری قـــرار نگرفته باشـــند. 
ســـپس تیم‌هـــای تخصصـــی روان‌شناســـی، مـــددکاری اجتماعـــی و 
مراقبـــان مقیم، حتی مؤسســـات مردم‌نهـــاد وارد می‌شـــوند تا پیوند 
کـــودکان بـــا خانواده‌ها را چـــه در قالب بازگشـــت به خانـــواده اصلی 
و چـــه از مســـیر فرزندخواندگی، پیگیـــری کنند، اموری کـــه به گفته 
نصیری در گذشـــته بایـــد در پیچ‌وخم دادگاه‌ها و پزشـــکی قانونی طی 
می‌شـــد، حالا شـــوق زندگی راه را کوتاه‌تـــر کرده اســـت و دیگر نیازی 

نیســـت که کـــودک فضاهایی مثـــل دادگاه را از نزدیـــک تجربه کند.

راه میانبر شوق زندگی


